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کت، شهادت زن در حق الناس، بررسی  روایات  بررسی فقهی قانون تجارت؛ افلاس شر

 اثبات ادعای افلاس 

 الناس بررسی روایات شهادت زن در حق
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بااینکه او  شیخ طوسی از حسیِْ بن سعید اهوازی نقل کرده است و او از یعقوب بن یزید. 
اش کاتب منتصر خلیفه عباسی است ولَ موثق است. ابراهیم بن محمد، خودش، پسرش، نوه

نبیْه علیهو  امام  وکیل  بودهاش  همدان  در  جواد السلام  امام  وکیل  پسرش  و  خودش  اند. 
بودهعلیه نوهالسلام  علیهاند،  هادی  امام  وکیل  نبیْهاش  و  عسکری  السلام  امام  وکیل  اش 
اند. وکالت دلیل بر اعتماد امام است و دلیل بر وثاقت است. کسی که وکیل السلام بودهعلیه

باید حدود سال  امام جواد علیه اینکه در بعضِ از کتاب  ۲۲۰السلام باشد  های  زنده باشد. 
اند، او طبقه ششم است صحیح نیست چون طبقه ششم از اصحاب امام هفتم  رجالَ گفته

 .السلام باید طبقه هشتم باشنداست و اصحاب امام جواد علیه

ابراهیم بن محمد غیْ از وکیل امام بودن، راوی   او گفته شده است  اینکه درباره  نکته دیگر 
های اصول اربعمائه است و همیِْ ناقل بودن اکیر اصول اربعمائه دلیل بر مدح  بسیاری از کتاب

 .است
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 (۸۶۹ص   ۲وَکِیلَ لَِ سِوَاک

 ایشان تنها  صورت همالسلام در همدان بهامام علیه
ً
زمان چند وکیل داشته است لذا احتمالا

 چند وکیل تعییِْ کرده است. احتمال دیگر این است که وکیل امام  وکیل امام بوده
ً
اند و بعدا
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اند. احتمال سوم این است که در مسائل مالَ  اند و بقیه وکلا تحت امر ایشان بودهایشان بوده
بوده بودهایشان وکیل  بقیه در مسائل دیگر وکیل  این  اند و  از  بن اسحاق  اند. وثاقت احمد 
 .شود روایت استفاده می

السلام قرار گرفته است و همیِْ برای ذم  احمد بن هلال مورد مذمت امام حسن عسکری علیه
او گفته ایجاد کرده  او کافِ است. درباره  بیِْ شیعیان  بوده است و اختلافات زیادی  اند غالَ 

ای نیِْ به نام هلالیه تأسیس کرد. اتهام شهید اول هم این بوده است که طرفدار  است. فرقه
 .احمد بن هلال است لذا شهیدش کردند

که  السلام درصورنی اند انِ الحسن در این حدیث یعتِ امام کاظم علیه ها گفتهدر برخِ از کتاب
 .السلام استمراد انِ الحسن امام جواد علیه

محمد می بن  ابراهیم  چون  است  صحیح  و  سند حدیث  نوشت  نامه  هلال  بن  احمد  گوید 
 .دهدشهادت می

گویند  موضوع حدیث این است که مردی پیش یک زن وصیت کرد. درباره آن زن هم بعضِ می
شود گویند آدم خونِ نیست. امام فرمود: شهادت او پذیرفته نمیآدم خونِ است و برخِ می

 .مگر آنکه یک مرد و دو زن باشند

لیس بواجب ان تنفذ« یعتِ شهادت زن که متهم به کذب است نافذ نیست بااینکه ظاهر  »
 .عبارت آن است که لازم نیست نافذ باشد

شیخ طوسی حدیث را حمل بر تقیه کرده است ولکن حمل بر تقیه در اینجا نیست؛ چون اگر 
توان حمل بر تقیه کرد اما در مطلتِ که در اهل سنت  مطلتِ در اهل سنت قائل داشت، می

 .قائل ندارد، حمل بر تقیه معنا ندارد 
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القدر است.  سعد بن عبدالله اشعری قمی از بزرگان است. احمد بن محمد بن عیسی جلیل
بن حدید فطج  محمد بن خالد برفی اگر هم از ضعفا نقل کند، خودش موثق است. علَ  

 .مذهب ولَ موثق است. علَ بن نعمان موثق است

حدیث دارای دو سند است. علَ بن حدید عطف به سعد بن عبدالله است یعتِ سعد بن  
 .عبدالله از احمد بن محمد و از علَ بن حدید نقل کرده است

. در کتاب  این  داود بن حَصیِْ یا حُصَیِْ
ً
های رجالَ کلمه مولَ بارها تکرار شده است. احتمالا

کلمه یعتِ کسی که عرب خالص نیست بلکه پدر یا مادرش غیْ عرب هستند. داود بن حصیِْ 
نیِْ چنیِْ بوده است. ایشان موثق است. داود بن حصیِْ باید طبقه پنجم یا ششم باشد چون  

اند،  های رجالَ او را طبقه دوازدهم دانستهکند ولَ کتابالسلام نقل میاز امام صادق علیه
نوشته دیگر  برخِ  است.  دانسته  دهم  سیِْ را طبقه  او  نفر  یک  دهم،  حتی  نهم،  او طبقه  اند 
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و بالاسناد عن داود بن حصیِْ و عن سعد؛ از نظر عبارنی اشتباه است چون سعد بن عبدالله،  
شود. محمد بن حسیِْ  السلام را ندیده است لذا عطف به داود نمیامام حسن عسکری علیه

 .بن انِ الخطاب از بزرگان است



مجمع در  خیالَ  احادیث  نام  به  میکتانِ  است که  شده  نوشته  مجمعالبیان  البیان  گوید 
هانی از طیِی را به خیال آنکه از امام پنجم است نقل کرده است. طیِی تفسیْی به نام عبارت

تاویل آی القرآن در   البیان عن  جلد دارد که کتاب بسیار مهمی در تفسیْ است و    ۳۰جامع 
کند و کلمات او  اش ابوجعفر است. شیخ طوسی در تبیان فراوان از طیِی حدیث نقل میکنیه 

البیان خیال کرده است منظور شیخ طوسی، را با عنوان قال ابوجعفر نقل کرده است و مجمع
 .امام پنجم است

در دو سه مورد این کلام است، اما در بقیه موارد صحیح نیست. شبیه این اشتباه آن است که  
السلام نقل کرده است و شیخ طوسی بااینکه خرّیط فنّ  هیثم بن انِ مسروق از انِ جعفر علیه

السلام قرار  است، خیال کرده است ابوجعفر یعتِ امام پنجم و او را از اصحاب امام باقر علیه
السلام است و در طبقات رجال باید او  که مراد از ابوجعفر، امام جواد علیهداده است درحالَ

 .را از اصحاب امام جواد دانست

السلام نقل  از سند این حدیث هم روشن است که چون هیثم با دو واسطه از امام صادق علیه
تواند از امام باقر بدون واسطه  السلام باشد و نمیکند لذا باید از اصحاب امام جواد علیهمی

 .نقل کند

 


